
 )ع(نبراهين اثبات وجود خدا در كلام امام هشتمي
  

  چكيـده

  
تعاملات وسيع عباسيان با ساير دول، ترجمه متون . هاي مختلف فكري و عقيدتي است گيري نحله دوران تشتت آراء و شكل %عصر امام رضا

در اين ميان، جلسات بحث پيرامون . م نموده استعلمي يونان و فضاي نسبتاً باز سياسي، زمينة آشنايي مسلمانان با افكار گوناگون را فراه
با حضور در مجالس، به احتجاج با سران ديگر اديان و رهبران مكاتب پرداخته و از اين  %مسائل عقيدتي، اهميتي خاص دراد؛ بنابراين، امام رضا

عليه –هاي امام رضا  ترين مناظره حضرت حق، از مهم هاي متعدد در زمينه اثبات وجود تبيين استدلال. پردازد راه به بيان معارف ناب اسلام مي
همچنين راه فطرت، معقوليت، برهان نظم، حدوث و حركت از ديدگاه ايشان بررسي . است كه اين مقاله به آن اختصاص يافته  است -السلام

  .شده است
  

  .فطرت، حدوث، حركت، نظم :هاي كليدي واژه
  

  مقدمه
، بشر آفريده شد تا عبادت نمايد و به »ماخلقت الجن و الانس الا ليعبدون«: ندگي خداوند متعال استهدف از آفرينش انسان، عبوديت و ب

نسبت به مقصد، پيش از شروع در حركت، بر هيچ رهروي سليمي پوشيده ) هر چند اجمالي(ضرورت شناخت و آگاهي . كمال نايل آيد
  ).57ق، ص1398؛ همو، 153ق، ص1378شيخ صدوق، ( »لا ديانة الا بعد معرفته«: نيست

شيخ مفيد، ( »اول عباده االله معرفته«. گردد خضوع و تسليم در برابر معبود، توجهي است كه از راه معرفت و شناخت محقق مي
هايي را كه بشر در جستجوي معبود و آگاهي يافتن از او برآيد، لازم  ، وجود راه)34ق، ص1398؛ شيخ صدوق، 243ق، ص1413
اي براي پرستش معبود و  شود، تا زمينه هاي گوناگوني، ارائه شده است كه در ادامه به برخي از آنها اشاره مي ين باره، راهدر ا. نمايد مي

  .رشد و تعالي انسان شود
    

  برهان فطرت. الف
الي پي ببرد و در هاي مختلفي ممكن است و اگر انسان با تفكر و تدبر در خود، به وجودي برتر و متع شناخت خداوند متعال به شيوه

  .رسد قبل از بحث راه فطرت و درون، بيان مقدماتي ضروري به نظر مي. گام نهاده است» فطرت«جستجو و طلب او برآيد، در راه 
  معناي فطرت

فرينش حالت خاصي از آ »الفطرَة«است كه الفَطر به معناي ابتدا، خلقت ابتدايي و غير تقليدي و ) ف ط ر(اي از ماده  ، واژه»فطرت«
هايي را كه در خلقت و سرشت  توان ويژگي به طور كلي، مي). 285، ص10تا، ج ؛ ابن منظور، بي457، ص3تا، ج ابن اثير، بي(است 

انسان بر «هاست؛ يعني  نام نهاد كه گرايش به خدا و طلب او، از جمله اين ويژگي» فطرت«انسان نهاده شده و غير اكتسابي است، 
  ).169ق، ص1421حسيني جرجاني، (» باشد اده پذيرش دين ميطبيعتي خلق شده كه آم

  هاي امور فطري ويژگي
  :باشند، از جمله اينكه امور فطري در انسان متعدد هستند، اما همه اين امور در خصوصياتي مشترك مي

كه از غرايز است و فطريات، شماريم؛ بل اند؛ يعني آنچه را ميان حيوان و انسان مشترك است، فطري نمي امور فطري، فرا حيواني. 1
  .هاي خدادادي مختص انسان است ويژگي



؛ به عبارت )الف، ص/تا جوادي آملي، بي(شود  البته عوامل بيروني موجب رشد يا ركود آنها مي. امور فطري غير اكتسابي هستند.  2
  .ستندديگر، اين امور، در پيدايش به تعليم نيازي ندارند؛ اما در پرورش، نيازمند هدايت ه

  ).172ب، ص/تا نصري، بي(رسند  اند و به مرور زمان و بر اثر عوامل گوناگون به فعليت مي فطريات در ابتدا بالقوه.  3
  .امور فطري، همگاني و فراگير هستند، زيرا خلقت و سرشت هر انساني با اين واقعيات آفريده شده است. 4

آنچه به عنوان فطريات انسان در . گنجد كه يادآوري همه آنها، در اين مقاله نميهاي فراواني بيان گرديده  براي امور فطري، ويژگي
شود، اموري خير و نيك است كه در ابتداي خلقت، با بشر همراه است؛ اما اين قوا كه از دو نوع بينشي و گرايشي  نظر گرفته مي
پذيرند و تحت تأثير عواملي مانند محيط اجتماعي،  انعطافاند، بايد به فعليت برسند و شكوفا گردند، زيرا امور فطري  تركيب يافته

  .روند گيرند و قابليت ترقي و يا ركود را دارند كه البته هيچ گاه از بين نمي تعليم و تربيت و غيره قرار مي
جمال، گرايش  توان به حب بقا و جاودانگي، حب كمال، گرايش به خير و فضيلت، گرايش به زيبايي و هاي امور فطري مي از نمونه

  .ها مورد ديگر اشاره نمود جويي و ده به عشق و پرستش، گرايش به لذت، حس حقيقت
  .شود با بيان اين مقدمات، منظور از راه فطرت و نقش آن در طلبيدن و شناخت باري تعالي مشخص مي

د خويش به صورت بالقوه سرشت انسان بر اساس خصوصياتي خلق شده كه خداجويي، خداطلبي و خداپرستي را در عمق وجو
امام . شود هر چند گاه از فطرت خويش غافل شده و محتاج بيداري و توجه مي. دارد و در اين راه، به تعلم و اكتساب نيازي ندارد

الحمد الله «: داند دهد و انسان را به طور فطري بر معرفت الهي مي در سخنان ارزشمند خود، فطرت را مورد تأكيد قرار مي) ع(رضا
اين شناخت و معرفت فطري باعث اتمام حجت خداوند ). 22ق، ص1406عطاردي، (» الملهم عباده الحمد و فاطرهم علي معرفة ربوبيته

نتيجه آنكه، انسان با فطرت ). 399ق، ص1403؛ طبرسي، 254ق، ص1413شيخ مفيد، ( »بالفطرة تثبت حجته«: شود بر بندگان مي
اوند علم پيدا كند، آن هم علمي، نه از نوع  اكتساب و حصول، بلكه از جنس علم حضوري و تواند به وجود خد خداشناسي خود مي

در تبيين برهان فطرت و توضيح عقلي آن، سخن . دهد اي براي علم حصولي خود به قادر متعال قرار مي اين شناخت حضوري را زمينه
دن حقيقت محبت و عشق و صيانت فطرت از اشتباه، از بسيار آمده و سه روش تضايف مفهومي ميان عاشق و معشوق، اضافي بو

نمايد كه در اين مقاله، فرصت تفصيل بحث  هاي موجود است كه آيت االله جوادي آملي، تقرير اول و دوم را تأييد مي ترين تبيين معروف
  ).ب/ تا جوادي آملي، بي. رك(نيست 

ه انسان نسبت به خداوند متعال و نوعي شناخت اجمالي از او آنچه مسلم است، اينكه راه فطرت، نقشي هر چند مختصر در توج
گشا نيست و شايد بتوان آن را نوعي دليل اقناعي  نمايد؛ اما كاربرد آن به عنوان استدلال بر خصم و اثبات وجود خدا چندان راه ايفا مي

  .برشمرد، تا راه اثباتي
  
  »احتياط عقلي«برهان معقوليت . ب

. به سوي خداوند متعال و اعتقاد و پذيرش وجود او در پهنه هستي، ضرورت و وجوب عقلي احتياط استهاي دعوت  از جمله راه
بدان معنا كه اعتقاد به وجود خداوند و معبود، در واقع نوعي احتياط و دفع ضرر احتمالي از سوي عقل است؛ چرا كه در برخورد با 

در هر يك از اين دو مسير كه به تباين كلي متباين هستند، لوازم و نتايجي به  وجود باري تعالي دو راه در پيش روست كه گام برداشتن
  .دنبال خواهد داشت كه شخص سالك از التزام به آن ناگزير است

انسان بر سر دو راهي اعتقاد و يا عدم اعتقاد به وجود خداوند مختار است؛ اما اين اختيار زماني كه در كنار عقل سليم قرار 
  .يابد نوعي با قوانين عقلي درآميخته و خود را بر سر دو راهي حقيقت و باطل مي گيرد، به مي

كند و مطلقاً رهاست؛  انسان مادي كه بر بيراهه عدم پذيرش وجود خداوند قدم نهاده، هيچ قيد و بندي براي خويش احساس نمي
كند، ديني كه خير و  نمايد و خود را در دامان دين رها مي اما انسان الهي، با باور به خداوند، كمال و سعادت خويش را از او طلب مي



دهد و ايمان به وجود خدا، مقدمه  در اين مسير، اعتقاد الهي شخص، همه زندگي او را سامان مي. بختي بشر را تضمين نموده است نيك
ي كه خداوند حكيم و لطيف در راستاي تكاليف. چنين انساني، مكلف به تكاليف الهي است. گردد و زمينه اعتقاد به معاد و نبوت مي

  .باشد، براي او معين فرموده است غرض آفرينش بشر كه همان عبوديت و معرفت مي
اكنون دو راه در برابر انسان قرار دارد و او كه به حكم عقلش بر حيوان برتري و تمايز يافته، بايد به قضاوت و انتخاب بنشيند و دو 

تر است؛ در حالي كه وظيفه او، انتخاب راهي است  نتايج آنها را بسنجد تا بداند كدام يك معقول و يا معقول مسير متناقض با تمام لوازم و
  .كه به سلامت نزديك باشد و دفع ضرر و خطر از او بنمايد، هر چند خطر احتمالي باشد

  :فرمايد ادقه چنين ميدر گفتگوي خود با مردي از گروه ماديون و زن -عليه السلام-امام علي بن موسي الرضا 
أرأيت ان كان القول قولكم ـ و ليس هو كما تقولون ـ ألسنا و إياكم شرعاً سواء و لا يضرنا ما صلّينا و صمنا و زكينا و اقررنا؟ و ان «

نباشد، ؛ اگر حرف شما صحيح باشد و خدا، دين و آخرتي در كار لم يكن القول قولنا ـ و هو كما نقول ـ ألستم قد هلكتم و نجونا
اعتقادات ما ضرري به ما نرسانده و ما با خطري رو به رو نخواهيم بود؛ اما اگر سخن و عقيده ما، درست باشد، آن گاه شما چه 

گويد كه بايد حتي خطر احتمالي را  ايم؛ در حالي كه حكم عقل به شما مي ايد و ما نجات يافته خواهيد كرد؟ شما يقيناً به هلاكت افتاده
  ).131، ص1378؛ شيخ صدوق، 78، ص1362كليني، (» ع نماييداز خود دف

اما در هر دو صورت انسان ديني و الهي، خسارتي نخواهد ديد؛ بنابراين، معقول قرآن است كه انسان به وجود خداوند متعال و 
  .برنامه او براي آينده و سعادت بشر معتقد گردد
به عقيده . و از سوي پاسكال مطرح شده است» بندي برهان شرط«مقدمات به نام  هايي در البته اين برهان در فلسفه غرب، با تفاوت

تواند در زمينه وجود خدا حكم نمايد؛ زيرا در عالم هم در تأييد وجود خدا و هم در رد آن، شواهدي است و بدين نحو،  وي، عقل نمي
ينكه خدا وجود دارد، شرط ببندد و زندگي خود را بر اساس آن در نتيجه، انسان بايد در زندگي بر سر ا. رود الهيات عقلي زير سؤال مي

  :نويسد وي در ادامه مي. سامان دهد
اگر خدا وجود داشته باشد، به مؤمنان پاداش خواهد داد؛ در حالي كه اگر خدايي نباشد، چنين ايماني، ضرري در پي نخواهد «

  ).86، ص1382، اسكروتن(» بندي، ايمان به اوست بنابراين بهترين شرط. داشت
كند تا  رسد، اين است كه اين روش، به نوعي پاسخ نقضي در برابر منكران اوست و در واقع، ذهن را آماده مي آنچه مهم به نظر مي

  .وجود خداوند را بپذيرد و به آن معتقد شود
ه دعوت به سوي خداوند متعال گان هاي سه اين گونه سخن گفتن امام با مرد زنديق، همان روش موعظه نيكوست كه يكي از شيوه

  .آيد است كه در حكمت عملي مفيد است، لكن در حكمت نظري به كار نمي
  
  برهان نظم. ج

آور آن، بدين سو  هاي مختلف جهان هستي و هماهنگي و چينش حيرت انديشه آدميان از روزگاران كهن تا به امروز، با مشاهده پديده
آور، خود به خود ايجاد گرديده يا معلول علتي است؟ نتيجه اين تفكر و  و ترتيب شگفت شود كه آيا اين مقارنت خاص رهسپار مي

البته در اندك . هاي منظم و هماهنگي است ، خالق چنين مجموعه»ناظمي حكيم و با شعور«تعمق در بيشتر موارد جز اين نيست كه 
هاي مشهود در عالم طبيعت تلقي  ها و هماهنگي دة زيبايي، پديد آورن)161، ص1384گيسلر، (» تكامل«مواردي نيز عواملي، مانند 

هايي، مانند  شد كه به سبب ويژگي» برهان نظم«گيري نوعي از استدلال به نام  شود؛ اما مسلك غالب و رايج، به تدريج باعث شكل مي
ترين ادله بر وجود  رايج ترين و قابليت درك از سوي عامه مردم و خالي بودن از اصطلاحات پيچيده فلسفي در رديف عمومي

  .خداوندي ناظم و حكيم قرار گرفت



با وجود اين، فلاسفه و به خصوص انديشمندان غير موحد، اقبال چنداني به اين برهان، نشان ندادند و در مواردي با هجوم انتقادات بسيار 
» راهي به سوي معبود«كنون نيز جايگاه خود را به عنوان در صدد كاستن شكوه و اعتبار برهان در نزد همگان برآمدند؛ اما اين استدلال، هم ا

  :براي ارائه تبييني صحيح و جامع از برهان نظم، بيان مقدماتي لازم است، از جمله. حفظ نموده است
  مفهوم نظم

مثل،  و در) 690تا، ص زبيدي، بي(واژه نظم، به معناي گردآوردن، پيوست نمودن و مقارنت دادن ميان اشياي گوناگون است 
، 12تا، ج ابن منظور، بي(شوند  خوانده مي» منظم«اند،  هاي مرواريد در رشته خاصي قرار گرفته و به يكديگر پيوست شده چون دانه

از اين رو، براي ). 181تا، ص قاموس المحيط، بي(گويند » نظام«و به آن نخ يا رشته ) 238ق، ص1421؛ حسيني جرجاني، 579ص
مفهوم نظم، ما به ازاي . اجزاي متعدد، عامل پيونددهنده و نيز ترتيب و چينش خاص ضروري است تحقق نظم وجود اشياء يا

گردد و بنا بر اصول منطقي چنين  شود و از نحوه وجود اشيايي در عالم خارج انتزاع مي خارجي ندارد، مورد اشاره حسي واقع نمي
حدود رسمي ندارد؛ اما به هر حال، همچون ساير مفاهيم فلسفي گيرد، تعريف منطقي و  مفهومي كه معقول ثاني فلسفي نام مي

نظم، نوعي رابطه هماهنگ ميان اجزاي يك مجموعه براي تحقق هدفي مشخص است، نه نحوي كه «: توان تعريفي از آن ارائه داد مي
  .»شود نبود هر جزء سبب از دست رفتن آن هدف و محقق نشدن اثر مطلوب مجموعه مي

  اقسام نظم
يابد، اين است كه كدام يك از اقسام نظم در اين برهان مورد نظر است؟ بنابراين، با  دومي كه در تبيين برهان نظم اهميت مي نكته

  .شود اشاره به اقسام متفاوت نظم، مورد مطلوب مشخص مي
اگر وجه تقسيم، . موعه و غيرهدهندة مج شود، مانند غايت و نتيجه عامل پيونددهنده و ارتباط نظم بر اساس وجوه مختلفي تقسيم مي

  .نظم غايي. 3نظم علي و معلولي؛ . 2شناختي؛  نظم زيبايي. 1: آيد غايت باشد، سه نوع پديد مي
نظم . 3نظم صناعي؛ . 2نظم اعتباري؛ . 1: شود اگر ملاك، پيوند و ارتباط ميان اشياي مختلف مجموعه باشد، سه قسم ديگر ايجاد مي

نظم ناشي از ارتباط . 2نظم ناشي از ارتباط علت فاعلي با معلول؛ . 1: گردد، مانند به سه قسم ديگر منتهي ميطبيعي، كه مورد سوم خود 
  ).64-60، ص1376ديلمي، : به نقل از(نظم ناشي از ارتباط داخلي اجزاي يك شيء . 3علت غايي با معلول؛ 

گانه طبيعي  نوع نظم طبيعي و تكويني است و از ميان انواع سهبا توجه به تعاريف، اقسام مختلف نظم مورد نظر در برهان نظم، از 
منظور » نظم طبيعي غايي و داخلي«بنابراين، هر گاه سخن از نظم مورد بحث در برهان باشد، . نيز، نظم غايي و داخلي مقصود است

  :شود كه اي مطرح مي است؛ يعني برهان نظم در مجموعه
بدين معنا كه اجزاي مجموعه، در برابر كل . ميان اجزاء، پيوندي تأليفي باشد، نه صناعي پيوند. 2داراي اجزاي متعدد است؛ . 1

ميان اجزاء، نوعي هماهنگي، ترتيب و چينش . 4مجموعه طبيعي و تكويني باشد، نه صناعي و قراردادي؛ . 3هويت مستقلي دارا باشند؛ 
ايد كه ناشي از همان هماهنگي خاص مجموعه است و اعضاء در پي مجموعه، هدف و غايت معيني را دنبال نم. 5خاص برقرار باشد؛ 

  .رسيدن به همان هدف معلوم باشند
  نظم در جهان طبيعت

در صغراي برهان، با استفاده از حس و تجربه، به . صغري و كبري: ها از دو مقدمه تشكيل شده است اين برهان نيز، همانند ساير برهان
رود؛ زيرا ارزش هر استدلال  البته اين برهان از جمله براهين عقلي و فلسفي به شمار مي. ل مي شودنظم موجود در جهان هستي استدلا

  .به كبراي آن است كه كبري در اين برهان، عقلي و فلسفي است
ث از عالم در بح. شود گيري نهايي از آنها پرداخته مي براي بيان صغراي برهان نظم، به بررسي برخي امور منظم عالم خلقت و نتيجه

يكي، بررسي جهان طبيعت به عنوان يك كل . توان عمل نمود، همچنان كه در آيات الهي نيز مطرح شده است طبيعت، به دو شيوه مي



هاي طبيعي به عنوان  كه نظم و انسجام خاصي دارد و هدفمند به سوي غايت خويش رهسپار است و ديگري، يادآوري برخي پديده
  . ظم موجود در آنهااجزاي مجموعه و تأييد ن

؛ )190عمران،  آل( »ان في خلق السموات و الارض و اختلاف الليل و النهار لآيات لاولي الالباب«: در اين باره در قرآن كريم آمده است
  ).22و  21مؤمنون، ( »ان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها و لكم فيها منافع كثيرةٍ و منها تأكلون و عليها و علي الفلك تحملون«

ترين  كند و گاه از كوچك ها و زمين، كنايه از كل عالم هستي اشاره مي همچنين تعداد فراواني آيات ديگر كه گاه به آسمان
هايي براي اهل خرد و انديشه و راهي به سوي  كند و همه را نشانه موجودات عالم هستي و زندگي حيوانات و درختان صحبت مي

  .دهد ده آنها قرار ميخالق و آفرينن
هاي طبيعي در جهت استدلال و استشهاد بر وجود  نيز چندين بار از پديده  -عليه السلام-در كلمات نوراني علي بن موسي الرضا 

چرخش «: فرمايد در پاسخ پرسش مرد زنديق براي دليل بر وجود خداوند متعال، حضرت مي. گيري شده است خداوند متعال، بهره
بينم و لذا  امر و قدرتش، ايجاد ابرها، گردش بادها، حركت ماه، خورشيد و ستارگان و ساير آيات عجيب و متقن الهي را ميفلك را به 

  .»اي دارد فهمم كه اينها همه تقديركننده و ايجاد كننده مي
شجار و حملها اطائبها المأكولة ثم نظرنا الي الأ«: داند اي بر وجود  خالق لطيف عالم مي و در جاي ديگر زندگي درختان را نشانه

فقلنا عند ذلك انّ خالقنا لطيف«.  
تشكيل داد تا درستي انتخاب ايشان را تأييد كند، ثامن  -عليه السلام-عهدي امام  در نخستين مجلسي كه مأمون پس از ولايت

اي بر  هنگي خاص ميان آنها را نشانهاي مفصل، اجتماع و امتزاج امور متضاد در طبيعت و هما ضمن خطبه -عليهم السلام-الحجج 
ميان نور و ظلمت، «: داند نمايد و دخالت خود اين امور را در ايجاد نظم دقيقشان غير ممكن مي وجود پروردگان عظيم الشأن معرفي مي

م جمع نموده و آشكاري و پنهاني، خشكي و رطوبت و سرما و گرما، ضديت برقرار كرده و امور نامساعد و دور از هم را به دور ه
» كننده و گردآورندة ايشان است امور نزديك را از يكديگر جدا نموده است و پراكندگي اينها و اجتماع آنها دليلي بر وجود پراكنده

  ).136ق، ص1378شيخ صدوق، (
، پيچيدگي خاص و همچنين در پاسخ يكي از ماديون در دليل بر وجود خدا با اشاره به ساختمان بدن انسان، نظم متحيركنندة آن

انّي لمَا نظرت الي جسدي فلم يمكِّني فيه زيادةٌ و لا نقصان «: فرمايد عدم قدرت انسان بر دخل و تصرف در ساختار دروني خويش مي
  ). 368ق، ص1403طبرسي، (» في العرض و الطول و دفع المكارِه عنه و جرّ المنفعة اليه، علمت اَنَّ لهذا البنيانِ بانياً فاقررت به

شود، امام با اشاره به  هاي مختلف ديده مي به مناسبت -عليه السلام-در اين عبارات و بياناتي شبيه به اين كه در سخنان امام رضا 
دهد و  نمايد و صغراي برهان نظم را با تكيه بر حس و تجربه شكل مي هايي از جهان طبيعت، به نظم موجود در هستي استناد مي پديده

  .اي وجود دارد كند كه براي اين امور منظم و هماهنگ، پديد آورنده ر مواردي بدون اشاره به كبري، نتيجه مطلوب را بيان ميد
  تقرير برهان

از اين برهان، تقريرهاي گوناگوني ارائه شده كه با وجود اختلاف در مقدمات، محتواي همه، يك مطلب است و آن اينكه به بداهت 
توان در بيانات علي بن  برخي از اين تقريرها را مي. هايي اين چنين منظم بدون آفريدگاري ناظم غير ممكن است هعقلي، تصور پديد

  .شود يافت كه در ادامه اشاره مي -عليه السلام-موسي الرضا 
اول اينكه، . نمايند مي هاي عالم استدلال شود كه ايشان به دو شيوه با پديده ملاحظه مي -عليه السلام-با بررسي كلمات امام رضا 

برد، مانند نظم موجود در ساختار بدن انسان،  موارد جزئي نظم را مورد توجه قرار داده و با استفاده از آنها به ناظمي حكيم پي مي
 .گويند كه در نظر عامه مشهور است» برهان نظم«اين تقرير را همان . هماهنگي شهود در زندگي جانوران، حيات گياهان و غيره

توانم در طول و عرض چيزي از آن كم كنم يا بر آن بيفزايم و  بينم نمي نگرم و مي وقتي به جسدم و پيكرم مي«: فرمايد حضرت مي



شيخ (» شوم اي دارد و به او معتقد مي فهمم كه اين ساختمان بنا كننده ها را از آن دفع نمايم و چيزي به سود آن انجام دهم، مي سختي
  ).251ق، ص1398؛ همو، 133ق، ص1378صدوق، 

از نظام پيچيده و در عين حال، منسجم بدن خود و عجز انسان در برابر آن، بلافاصله وجود باني و  -عليه السلام-در اين كلام، امام 
كان نمايد، چه اينكه از بديهيات عقلي، عدم ام گيرد و خلقت خود به خودي و يا تصادفي را مردود مي خالقي براي آن را نتيجه مي

  .وجود ساختمان بدون سازنده است
گيري ابرها، وزش و گردش بادها، حركت ماه، خورشيد و ستارگان و ساير  ايشان به دوران فلك به امر و قدرت خداوند، شكل

  ).11ق، ص1406عطاري، ( »علمت انَّ لهذا مقدر او منشئاً«: فرمايد آيات عجيب و متقن الهي، اشاره نموده و مي
به جهان طبيعت، توجه دادن افراد به كل نظام هستي و مشاهده امور متضاد و  - عليهم السلام- گر در نگرش ثامن الحجج شيوه دي

در مجلسي كه با حضور عمران صائبي برگزار شده بود، در پاسخ . متباين و در عين حال، هماهنگ و ضروري در كنار يكديگر است
فجعل من بعد ذلك الخلق ِصفوةً و غير صفوةٍ و اختلافاً و ائتلافاً . مختلفاً بأعراضٍ و حدود مختلفة ثم خلق خلقاً مبتدعاً«: فرمايد عمران مي

ميان نور و ظلمت، آشكاري و گنگي، «؛ )432ق، ص1398شيخ صدوق، ( »و ألواناً و ذوقاً و طَمعاَ لا لحاجةٍ كافت منه الي ذلك
خشكي و تري، سرما و گرما ضديت برقرار كرده، امور نامساعد و دور از هم را به دور هم جمع كرده و امور نزديك را از هم جدا 

افترقت فدلَّت علي مفرِّقها و تباينت «و ) 400ص، 1403طبرسي، (» دالَّةٌ بتفريقها علي مفرِّقها و بتأليفها علي مؤلِّفها«؛ »نموده است
  ).همان(» فاعزَّت علي مبايِنها

وجود امور متضاد و مخالف را در كنار هم و لزوم تركيب و تشكيل نظام هستي از اين امور  - عليه السلام- در اين سخنان، امام 
برقرار كرده و از اين كار خود غايتي دارد و براي وجود اين ها، هماهنگي  داند كه ميان اين ناهماهنگي را دليل بر وجود علتي مي

برهان «اين تقرير، در واقع همان بيان . اي قرارداده است هاي ناسازوار در نزديكي هم و در ارتباط تنگاتنگ، غايت و نتيجه پديده
مختلف جهان، هماهنگي متقابل  هاي كند كه با تدبير حكيمانه خود ميان بخش است كه بر وجود ناظمي حكيم دلالت مي» غايي

  .پديد آورده است
در . نمايد، اشاره به برخي صفات الهي است از خلقت و اجتماع امور نامتناجس استفاده مي -عليه السلام-نكته ديگري كه امام رضا 

؛ بلكه به اثبات برخي نمايند واقع، ايشان از مشاهده امور منظم در جهان هستي، نه تنها ضرورت وجود ناظمي حكيم را اثبات مي
  :پردازند صفات اين خالق و ناظم نيز مي

از آنچه . گردد كه عنصر ندارد شود كه خود فاقد اين حواس است و از ايجاد عناصر معلوم مي از خلقت حواس توسط او معلوم مي«
شود كه قرين  ماهنگي بين امور، دريافته ميشود كه خود، ضد ندارد و با ايجاد مقارنه و ه كه بين اشياء ضديت برقرار كرده، دانسته مي

دار بودن آنها  زمان. دهندة آنها، نقصي ندارد و تفاوتي در ذاتش نيست تفاوت آنها دليلي است بر اينكه تفاوت... و هماوردي ندارد
  ).همان(» دهنده به آنان، بدون زمان و فراتر از زمان است كنندة آن است كه زمان بيان

گردد و دانسته  شود كه اين برهان قادر به اثبات صفات ناظم نيست، دفع مي اي كه در مورد برهان نظم بيان مي بدين ترتيب، شبهه
، حداقل برخي صفات با )شود كه البته چنين ادعايي نيز نمي(شود كه اگر تمام صفات را نتوان با استفاده از اين برهان اثبات نمود  مي
در ميان انديشمندان و فلاسفه نيز به مواردي برخورد . ن هستي، قابل دريافت و ادراك استهاي جها گيري از اوصاف پديده بهره
كه  تجريد الاعتقادخواجه نصير در : اند، مانند شود كه آنها از برهان نظم در راستاي اثبات برخي صفات خداوند متعال، بهره برده مي

علامه حلي نيز از مشاهده آثار و افعال متقن و استوار فاعل، بالضرورة او را . شود برهان اتقان صنع دال بر علم خداوند است معتقد مي
كند و عبدالرزاق  ، در اثبات حكمت و عنايت الهي از اين برهان نيز استفاده ميالمبدأ و المعادجناب صدرالمتألهين در . داند عالم مي

  .كند ، تبيين حكمت الهي را از اين راه تبيين ميگوهر مرادو در ، علم باري بر غير را از راه برهان نظم شوارق الالهاملاهيجي در 



تواند وجود نظامي باشعور و دانا را براي اين عالم اثبات  مي» برهان نظم«در پايان اين بحث، اشاره اين مطلب ضروري است كه 
توان  ت كماليه آن عاجز باشد و نيز نمينمايد، هر چند از اثبات واجب الوجود در فلسفه و يا خداي اديان با تمام خصوصيات و صفا

جوادي (» اعتبار علمي مقدمه تجربي به قياس خفي آن است«به صرف تجربي بودن صغراي آن، به اعتبارش خدشه وارد كرد؛ چرا كه 
توان آن  و مي برد بهره مي) صغري(و با واسطه ) كبري(و در نتيجه، برهان نظم از مقدمات عقلي بدون واسطه ) 231ب، ص/تا آملي، بي

  .را در رديف براهين عقلي به حساب آورد
  

  برهان حدوث. د
و در  -عليهم السلام- ها بر وجود خداوند متعال، برهان حدوث است كه با بررسي كلمات ثامن الحجج  ترين استدلال از جمله مهم

براي دريافت فهمي صحيح و دقيق از اين برهان، . شود اند، مفاد اين برهان به وضوح مشاهده مي مناظراتي كه با افراد مختلف داشته
  .نمايد يادآوري مطالبي مقدماتي، ضروري مي

  مفهوم حادث و قديم
شود و در مقابل آن،  حدوث به دو صورت تعريف مي. براي روشن شدن معناي حادث، ابتدا بايد مفهوم حدوث توضيح داده شود

  :گردد قدم هم معنا مي
» عدم مسبوقيت وجود شيء به عدم خودش«را حدوث گويند و قدم، » د شيء به عدم خودشمسبوق بودن وجو«: تعريف اول

  .است
، قدم »عدم مسبوقيت وجود شيء به غير خودش«شود و  حدوث ناميده مي» مسبوق بودن وجود شيء به غير خودش«: تعريف دوم

  ).11، ص1369مطهري، (است 
شود، در تعريف حادث و قديم، واژه عدم آمده شده  چنان كه توجه مي. شود بنابراين، موجود به دو قسم حادث و قديم تقسيم مي

عدمي كه با وجود : توان دو قسم ديگر در حدوث و قدم فرض نمود؛ زيرا عدم بر دو نوع است است كه با توجه به معناي عدم، مي
همان، (نام دارد » مقابل يا عدم زمانيعدم «باشد،  و عدمي كه با وجود شيء قابل جمع نمي» عدم مجاسع«شيء قابل جمع است، 

  ).13ص
  ).حدوث ذاتي و زماني(شود  حال با توجه به اين دو معنا از عدم، دو نوع حدوث تعريف مي

؛ يعني وجود شيء به عدمي )143، ص1427طباطبايي، (موجودي است كه وجودش مسبوق به عدم زماني باشد : حدوث زماني
شدن با وجود شيء را ندارد؛ به عبارت ديگر، اگر شيء سابقه نيستي زماني را داشته باشد، يعني  مسبوق است كه اين عدم قابليت جمع

است؛ يعني وجود » قديم زماني«در مقابل آن، . گوييم» حادث زماني«زماني باشد كه شيء در آن زمان وجود نداشته باشد، آن شيء را 
ه شيء سابقه عدم زماني نداشته باشد و زماني نتوان تصور نمود كه شيء در آن ، به اين معنا ك)همان(شيء به عدم زماني مسبوق نباشد 

، 1369؛ مطهري، 145همان، ص(آن است كه شيء وجودش مسبوق به عدم مجامع باشد » حدوث ذاتي«اما . زمان وجود نداشته باشد
. با موجود حادث بالذات قابل جمع استو شيء در مرتبه ذات خودش سابقه نيستي و عدم داشته باشد كه اين نوع از عدم ) 15ص

موجودي است كه » قديم ذاتي«. اند باشد، حادث ذاتي تمام موجودات ممكن كه وجودشان به واسطه علتي خارج از ذاتشان مي
). 130ق، ص1421حسيني جرجاني، (» وجودش از غير نيست«وجودش مسبوق به عدم در مرتبه ذاتش نباشد و به عبارت ديگر، 

  .جود بالذات، قديم ذاتي است، زيرا در وجود خود نيازمندي به غير ندارد و ذاتش با هيچ عدمي قابل جمع نيستواجب الو
  تقرير برهان

  :صورت اجمالي برهان به اين صورت است
  .اشياء موجود در جهان حادث هستند: صغري



  .هر حادثي به محدث نيازمند است: كبري
  .نيازمند هستنداشياء موجود در جهان به محدث : نتيجه

  .به دليل اينكه دور و تسلسل در علل محال است، محدث خود نبايد حادث باشد؛ بلكه بايد قديم باشد كه محدث قديم خداست
  .هاي مختلف بيابد تواند تبيين اين صورت اجمالي كه با توجه به معاني مختلف حادث و قديم مي

  :شود دوث و قدم زماني فرض شده و اصل برهان به اين صورت ميدر اين بيان، حدوث و قدم، به معناي ح: تقرير اول
اين اشياء براي موجود شدن . اند اند و سپس موجود شده اند؛ يعني زماني بوده كه اين اشياء وجود نداشته اشياء جهان حادث زماني

هد شد؛ زيرا وجود شيء متوقف و مقدم اگر خود علت خود باشند، منجر به دور محال خوا. به علت نياز دارند) بر اساس اصل عليت(
بر وجود خود شده و شيء دو مرتبه علت بودن بايد مقدم بر معلول باشد كه خودش است و از سوي ديگر، معلول است و بايد بعد از 

يگر آيد كه باطل و محال است و اگر علت ايجاد شيء حادث، حادثي د در نتيجه، تناقض حاصل مي. علت قرار گيرد كه خودش است
شود كه ممتنع است؛ بنابراين، بايد در هر دو  مانند خودش باشد، آن علت حادث هم، به علت نياز دارد و منجر به تسلسل در علل مي

  .صورت به علتي برسيم كه حادث نبوده و به علت نياز نداشته باشد و به عبارت ديگر، قديم باشد
كند و در مورد ساير موجودات كه  اين برهان تنها از حوادث زماني بحث مي شود كه با دقت در اين تبيين از برهان دريافته مي

شود و در نتيجه، عقول و مجردات را هم در  نمايد؛ زيرا عالم شامل تمام موجودات غير از خدا مي حادث زماني نباشد، بحث نمي
توان زماني را  سابقه عدم زماني دارد؟ يعني آيا مي زمان از اعضاي عالم طبيعت است، آيا. گويد گيرد و نيز از خود زمان هم نمي برمي

  ).160، ص1386صدرالمتألهين، (تصور نمود كه زمان وجود نداشته باشد و بعداً به وجود آيد؟ 
چنين تعبيري از حادث، با . منظور از حدوث، حدوث ذاتي است؛ يعني شيء در مرتبه ذات خود، سبوق به عدم دارد :تقرير دوم
  :حادث ذاتي همان ممكن الوجود است و بدين ترتيب برهان را اين گونه تقرير نمود كه: توان گفت زگار است و ميامكان ذاتي سا

  .هستند و به عبارت ديگر، ممكن الوجودند) ذاتي(موجودات عالم حادث 
  .نيازمند محدث است) ذاتي(هر حادثي 

  .موجودات عالم نيازمند محدث هستند
خواهد كه با فرض آن دور و  حادث ذاتي نيز علتي مي. شود به علت نياز دارد ممكن الوجود گفته مي يعني همان گونه كه در مورد

توان از دور و تسلسل رها شد كه محدث  در نتيجه، علت بايد قديم بالذات باشد؛ زيرا تنها در صورتي مي 1.تسلسل محال نتيجه نشود
  .حادث بالذات هستندخارج از دايره موجودات عالم باشد كه تماماً ) علت(

هستند و به حدوث ذاتي   تر است و چون تمام موجودات عالم به امكان ذاتي ممكن تر و كامل اين تقرير از برهان نسبت به تقرير اول، دقيق
  .گيرند باشند، در دايره شمول برهان قرار مي حادث مي

نمايند، از جمله آنجا كه از ايشان از دليل حدوث عالم سؤال  در تعابير مختلفي به اين برهان اشاره مي -عليه السلام-امام رضا 
  .دهند شود و حضرت پاسخ مي مي

ق، 1400؛ همو، 293ق، ص1398شيخ صدوق، ( »انت لم تكن ثم كنت و قد علمت انك لم تكُون نفسك و لاكونك من هو مثلكُ«
  ).352ص

و اين اشاره به حدوث انسان و » نبودي، سپس هست شدي؛ يعني تو انت لم تكن ثم كنت«: فرمايد در قسمت نخست، امام مي
شود، به اينكه حادث براي وجود يافتن به محدث و علت نياز دارد و اين  مسبوقيت وجودش بر عدم دارد و در ادامه توجه داده مي

يگري نظير خود شيء ، به دليل امتناع دور و نيز شيء د»انك لم تكون نفسك«: تواند باشد علت يا محدث خود شيء حادث نمي
پس بايد چيزي خارج از اينها باشد و چون تمام موجودات عالم، . ، به دليل امتناع تسلسل»لاكونك من هو مثلكُ«تواند  حادث هم نمي

بدين ترتيب و با توجه به دو تقريري كه از برهان حدوث ارائه شد و قوت . حادث هستند؛ در نتيجه، محدث و علت، بايد قديم باشد



. به روشني قابل ملاحظه است -عليه السلام-توان گفت برهان حدوث با تبيين حدوث ذاتي در سخنان امام رضا  رير دوم، ميتق
نمايد و عباراتي نسبي بر عدم حدوث و يا قديم بودن ذات خداوند  همچنين ايشان در جاهاي ديگر، به ازليت خداوند متعال اشاره مي

  :آورند مي
؛ شيخ 358ق، ص1413شيخ مفيد، ( لا يمتنع من الحدث وكيف ينشيء الاشياء من لا يمتنع من الاشياء كيف يستحق الازل من«

اي بر  حادث بودن مخلوقات، آيه و نشانه) 56همان، ص(» الدال علي وجوده بخلقه و بحدوث خلقه علي أزله) 40ق، ص1398صدوق، 
  .، ضرورت داردازليت و قدمت خالق آنهاست؛ چرا كه وجود علت پيش از معلول

شيخ مفيد، (» و شهادةِ كلِ مخلوقٍ أنّ له خالقاً ليس بمخلوقٍ الممتنع من الحدث هو القديم في الازل«: فرمايد در مجلسي ديگر مي
» مفارقته لهم و ابتداؤه لهم دليلٌ علي أن لا ابتداء له لعجز كل مبتدئ  منهم عن ابتداء مثله«: دهد و چنين ادامه مي) 254ق، ص1413

  ).36ق، ص1398همان؛ شيخ صدوق، (
  

  برهان حركت. ه
بيرون «: اند در تعريف حركت، آورده. آيد، برهان حركت است هاي مهم فلسفي كه در بحث خداشناسي نيز به كار مي يكي از برهان

نيز به همين معنا ) 89ق، ص1427طباطبايي، (كه در اصطلاح فلسفه ) 59ق، ص1421حسيني جرجاني، (» شدن تدريجي از قوه به فعل
. 3المنتهي؛ . 2المبدأ؛ . 1: گانه لازم و ضروري بوده و تحقق حركت متوقف بر اين امور است در هر حركتي وجود امور شش. باشد مي

 المقدار. 6؛ )المحرِّك( الحركةالفاعل الذي به . 5؛ )متحرك( الحركةالموضوع الذي له . 4؛ )پذيرد كه در آن حركت صورت مي( المسافة
  ).الزمان( الحركةالذي تتقدر به 

باشد كه حركت در آن ) متحرك(حقيقت حركت همان خروج و حدوث تدريجي است؛ اما نه بدان معنا كه همواره بايد شيء ثابتي 
 پنداشتند؛ بلكه آن چنان بر اساس آن، حكماي گذشته حركت را فقط در مقولات عرضي چهارگانه أين، كم، كيف و وضع مي. عارض شود

شود، بدين معنا كه ذات و جوهر اشياء پيوسته در  نيز واقع مي» جوهر«فرمايد كه حركت در مقوله  كه حكيم الهي، ملاصدراي شيرازي مي
در واقع، اين بيان، همان . حال تغيير و تبديل است و حقيقت جهان طبيعت، حقيقتي متحرك و سيال است و هيچ ثبات و سكوني ندارد

است كه به منزله گشايش بابي جديد از ابواب علوم بر روي ) ره(ه از ابتكارات و ابداعات فلسفي جناب آخونداست ك» حركت جوهري«
شود كه وجود متحرك ثابت لازم نيست؛ بلكه اين ذات متحرك است كه در  در تبيين حركت جوهري آورده مي. تشنگان حقيقت است

جالب توجه است كه در تمام اين . تحرك و حركت، تمايز و دوئيت قائل شدحركت بوده و حتي عين حركت است و شايد نتوان ميان م
  .شود گردد و دگرگوني و چندگانگي وجودات، مشاهده نمي تغييرات و تحولات جوهري و دائمي، صورت موجودات حفظ مي

به آن اشاره  - عليه السلام- ضا هاي امام ر وجود حركت در ميان مخلوقات و مباحث مربوط به آن، از جمله مواردي است كه در مناظره
  :فرمايد در گفتگويي كه ايشان با عمران صائبي دارد، در پاسخ سؤال او مي. شده و ايشان در موارد متناسب به سخن از آن پرداخته است

ا من حالٍ الي حالٍ و و منها العمل و الحركات التي تصنع الاشياء و تعملها و تغيره... فاعلم أن حدود خلقه علي ستة انواعٍ ملموسٍ و«
ملموس، مذوق و غيره و از آنها عمل و حركاتي است كه اشياء را : ؛ پس بدان حدود خلق خداوند بر شش نوع استتزيدها و نقصها

؛ همو، 171ق، ص1378شيخ صدوق، (» كند آورد و از حالي به حالي ديگر تغيير داده و زياد و كم مي سازد و آنها را به عمل مي مي
  ).433، ص1398

كند كه باعث تغيير و  وجود حركت در جهان  هستي را به عنوان يكي از مخلوقات الهي ياد مي - عليه السلام- به اين ترتيب، امام 
شمارد كه خداوند  دگرگوني در موجودات شده و اثر سازندگي در اشياء دارد و تغيير و تبديل را از جمله اوصاف جاري بر مخلوقات مي

شيخ ( »!كيف تجَترئُِ ان تصف ربك بالتغير من حالٍ الي حالٍ و انه يجري عليه ما يجري علي المخلوقين؟«: مبراي از آن است متعال منزه و
  ).27تا، ص ؛ اسرارالتوحيد، بي257ق، ص1413مفيد، 



حتياج دارد حدوثي كه به حادث و محرك ا. شود در حركت جوهري، حدوث و تغيير تدريجي و لحظه به لحظه موجودات ثابت مي
آيد كه شيء واحد در يك  تواند خود محرك باشد؛ زيرا لازم مي متحرك نمي. و اين محرك بايد غير از موضوع حركت و متحرك باشد

لحظه هم فاعل و هم قابل باشد؛ يعني داراي دو حيثيت متناقض وجدان و فقدان باشد و اين ممكن نيست و از آنجا كه مطابق تبيين 
كت جوهري، نه تنها افلاك و اجسام سماوي، بلكه تمامي موجودات جهان ماده در حركت هستند، آن هم حركت جناب صدرا از حر

ذاتي و جوهري و اين حركتشان هم به محرك و عامل حركت نياز دارد؛ پس محرك بايد امري غير متحرك باشد كه خود ديگر دچار 
در . د نياز به محركي ديگر دارد و لازمه آن دور يا تسلسل محال استتغيير و تحول نگردد، زيرا اگر محرك هم متحرك باشد، خو

و اما محرك غير متحرك، بايد ) 43-42، ص1386صدرالمتألهين، (نتيجه بايد در اين سلسله به محركي برسيم كه ديگر متحرك نباشد 
بنابراين، محرك غير متحرك . ه متحرك نباشدتوان شيء مادي را يافت ك امري غير مادي باشد؛ زيرا حركت ذاتي عالم ماده است و نمي

به اين ترتيب، وجود خداوند باري تعالي از راه برهان حركت ثابت ) همان(كه خالي از قوه و حدوث باشد، تنها خداوند متعال است 
  .شود مي

  :به اين گونه است -عليه السلام-مفاد اين برهان در كلمات امام رضا 
  .ارد و حركت از جمله مخلوقات خداوندي استحركت در جهان هستي وجود د. 1
: خواهد، كه اين محرك غير متحرك است ها، از جمله حركت، به علت نياز دارند و حركت، محرك مي همه معلولات و پديده. 2

  .»كلهم اليه محتاج«
لاتجري عليه الحركة و «: استخداوند عامل ايجاد تغيير و حركت در مخلوقات بوده و خود منزه از هر گونه تغيير و دگرگوني . 3

؛ )433، ص1398شيخ صدوق، ( »لم يتغير عزّوجلّ بخلق الخلق و لكن الخلق يتغير بتغييره«؛ )257ق، ص1413شيخ مفيد، ( »السكون
دست پذير باشد، مانند ساير مخلوقات و محل تغيير قرار گيرد و هر كس جز او در  پاك و منزه است خداوند عزوّجلّ كه مخلوق زوال«

  ).408، ص1403طبرسي، (» نياز است و در تحت تدبير اوست و همگان به او محتاج و او از همه بي
بدين ترتيب، حضرت ثامن الحجج با طرح حركت و تغيير ذاتي و عمومي در همه مخلوقات ما سوي االله و توجه به اينكه هر 

نمايد كه وجودي به دور از هر گونه تغيير و  د متعال تصريح ميحركتي به محركي غير متحرك نياز دارد؛ در نهايت، به وجود خداون
نياز و غني است و  دگرگوني است كه ساير مخلوقات به دليل امكان ذاتي و افتقار وجودي خود به او محتاج هستند و او از همه بي

  .باشد اوست كه محرك نخستين عالم هستي مي
  گيري نتيجه 

اين نوشتار بر آن شد . گنجد طلبد كه در اين مختصر نمي اثبات وجود حق تعالي، فرصتي گسترده ميهاي  ها و راه بررسي تمامي برهان
است، بخشي از ) ع(تا در جهت تعميق ركن اسلام به توحيد، گام بردارد و از آنجا كه توحيد حقيقي و كامل، ولايت اهل بيت عصمت

، در بحث از صفات كمال خداوند متعال، با )ع(امام رضا. به انجام رسانيد )ع(اين مهم را با كلام گهربار هشتمين علي بن موسي الرضا
فرمايند كه  هاي ديگري همراه حق تعالي معرفي نموده و مي نفي صفات زائد بر ذات، معتقدان به چنين اوصافي را، متخذان به الهه

به اين ترتيب، رابطة حقيقي ميان توحيد و  »ولايتنا علي شيءفقد اتخذ مع االله آلهه آخري و ليس من «: اند ايشان از ولايت ما بويي نبرده
در دژ محكم الهي ) ع(و تمسك به ولايت اهل بيت» توحيد«باشد كه خوانندگان، نيز با معرفت حقيقي . نمايند ولايت را گوشزد مي

  .داخل شده و در حرم امن الهي ساكن شوند
  
  
  

  :پينوشت
 .است وجوب و مكانا برهان همان برهان، از تقرير اين . 1
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